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آسیب هایی که فضیلیت عزاداری را کم می کند

آسیبهایی که به جان عزاداریها میافتند

اینروزها در ایام ماه محرم، عزاداریهای شبانه و خیابانی برگزار میشوند که بعضی از آنها دچار برخی آسیبها از جمله

خرافهگری شدهاند که دلیل آنها را میتوان دوری از مساجد عنوان کرد.

از بعضی  که  برگزار می&zwnj;شوند  خیابانی  و  عزاداری&zwnj;های شبانه  ماه محرم،  ایام  در  این&zwnj;روزها 
را آن&zwnj;ها  دلیل  که  خرافه&zwnj;گری شده&zwnj;اند  جمله  از  آسیب&zwnj;ها  برخی  دچار  آن&zwnj;ها 

می&zwnj;توان دوری از مساجد عنوان کرد.

خبرگزاری مهر، بهنام عبداللهی: جز تاریکی، ویژگی دیگری از شب پیدا نیست؛ نه سکوت، نه خلوت، نه آرامش و نه ... ،
عابرپیاده وسط  که  میان&zwnj;سالی  زنان  یعنی  جمعیت  می&zwnj;شوم.  رد  جمعیت  ازدحام  از  به&zwnj;زور 
دور از  حتی  هم&zwnj;دیگر.  به  دیگرشان  و چشم  است  خیابان  به  یک چشم&zwnj;شان  ایستاده&zwnj;اند، 

می&zwnj;توان دید که چگونه صدایشان به سختی به هم می&zwnj;رسد ولی باز ادامه می&zwnj;دهند.

جمعیت یعنی دختران و پسران جوان، مردان و زنان پیر، کودکان، خانواده&zwnj;ها و واقعا جمعیت زیادی در کوچه و
مردم میان  باد  با  که هم&zwnj;سو  نوحه&zwnj;هایی  به  و  ایستاده&zwnj;اند  عده&zwnj;ای  خیابان هستند. 
می&zwnj;چرخند گوش می&zwnj;دهند و اشک می&zwnj;ریزند، عده&zwnj; دیگری در همان حوالی درحال حرکت
اند. کودکان گریه می&zwnj;کنند، کودکان می&zwnj;خندند. کودکانی را می&zwnj;شود در آغوش مادران دید که با هر

ضرب طبل بیدار می&zwnj;شوند. کودکانی را می&zwnj;توان دید که قید خواب را زده&zwnj;اند.

صحنه&zwnj;هایی که می&zwnj;بینم، جسته گریخته هستند؛ درست مثل خوابی که آدم می&zwnj;تواند ساعت ۲
نیمه&zwnj;شب ببیند. از دسته عزاداری که می&zwnj;گذرم به خلوت&zwnj;گاه خیابان می&zwnj;رسم؛ آن&zwnj;جا
که هنوز شب است اما زود، خیلی زود می&zwnj;رسم به میدانی که چندین دسته به هم&zwnj;رسیده&zwnj;اند. به
یک جمع مکسر می&zwnj;رسم. ۱۰۰نفری چوب به دست گرفته&zwnj;اند. ۱۰۰نفر دیگری سینه می&zwnj;زنند...
عده زیادی اما آن وسط هستند که جزو این&zwnj;ها نیستند. ۲۰ پسر را می&zwnj;بینم که بین&zwnj;شان هم کودک
۵ساله هست و هم جوان ۳۰ساله. هرکدام به اندازه سن&zwnj;شان زیر دست&zwnj;شان طبلی دارند که با ریتم

خاصی می&zwnj;کوبند.

تماشاگران از آنچه که می&zwnj;بینند و می&zwnj;شنوند راضی بنظر می&zwnj;رسند. طبل&zwnj;زنندگان از کاری که
انجام می&zwnj;دهند خوشحال هستند و نوحه&zwnj;خوانان می&zwnj;تواند با شور بیش&zwnj;تری از غم و مصیبت
را می&zwnj;بینم که بگذرم، ماشین&zwnj;هایی  آن طرف که می&zwnj;خواهم  به  این طرف خیابان  از  بگویند. 
ایستاده&zwnj;اند. رانندگان قیافه عجیبی به خود گرفته&zwnj;اند و شاکی تر از لحظاتی به نظر می&zwnj;رسند که در

دام ترافیک می&zwnj;افتند.

چهار پسر جوانی که حسابی خوشتیپ بنظر می&zwnj;رسند با عجله از کنار من می&zwnj;گذرند که حاصل گذرشان
افتادن کیفم بر زمین می&zwnj;شود. خم می&zwnj;شوم تا کیف را از روی زمین بردارم. آنقدر مردم رد می&zwnj;شوند
که نزدیک به ۲دقیقه خم&zwnj;شده می&zwnj;مانم. یاد مادری می&zwnj;افتم که پسرش در آمبولانس باشد و

آمبولانس در ترافیک.

دسته&zwnj;ای از سینه&zwnj;زنی  و  گرفته  در دستش  گوشی  یک  که  را می&zwnj;بینم  پسربچه&zwnj;ای 
فیلم&zwnj;برداری می&zwnj;کند. نزدیک&zwnj;اش می&zwnj;شوم:

-سلام اسمت چیه؟

-علی

- با کی اومدی؟
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- بابام

- خوابت نمیاد علی؟

- بابا آوردتم که ازشون فیلم بگیرم.

قیافه مشتاق پدر علی، حرفش را تایید می&zwnj;کند. اما در مقابل قیافه ناراضی تعدادی از پدران و مادران نیز حاکی از
آن است بچه&zwnj;ها عامل حضور در عزاداری شبانه خیابانی بوده&zwnj;اند.

همان حوالی چند مرد میان&zwnj;سال را می&zwnj;بینم که طوق را در بین مردم می&zwnj;گردانند،طوق هایی که
جزء خرافه هستند و در منشور ساماندهی هیئات مذهبی آمده است، نوحه&zwnj;خوانی نیز کنار طوق می&zwnj;رود
و از مردم می&zwnj;خواهد اگر شفای دردشان را می&zwnj;خواهند پولی به این طوق ببندند. زنان سر بستن پول به
طوق چه سر و دستی که نمی&zwnj;شکنند. این طرف و آن طرف طوق تصاویری نصب شده که می&zwnj;گویند تمثال

امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) است که باز خرافه ایی دیگردر حال ادامه حیات است.

هرچند گوش&zwnj;هایم از صداهای کوبیدن و صداهای زمخت پر شده است اما هنوز می&zwnj;شنوم صداهایی
raquo;،&...قدم قدم;laquo& :شود;zwnj&هایی که برای عزاداران خوانده می;zwnj&پاره از شعرها و مدح;zwnj&پاره
laquo&;امام خوشگل من...&raquo; و همراه این شعرها ریتم&zwnj;هایی هستند که ممکن است همین&zwnj;روزها
در یکی از آهنگ&zwnj;های پاپ شنیده باشم. یاد حرفهای گهر بار رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای می
افتم که فرمودند&laquo;توصیه من به عزاداران این است که موجبات ناراحتی مردم را فراهم نکنند،بعضی ها سینه زنی
می کنندپشت بلندگو اگر بناست از بلند گو پخش شود باید در بین مستمعین پخش بشود ،در خیابان پشت بام و محله
که مستمعی ندارد،بیرون مجاس،ساعتهای دیر وقت شب،مردم را اذیت کردن،یک بیمار را از خواب انداختن،این با هیچ
منطق اسلامی و حسینی تطبیق نمی کند&raquo; و یا یاد جلسه اتمام حجتی می&zwnj;افتم که در آن امام جمعه
آسیب&zwnj;های بودن  نزدیک&zwnj;تر  بر  عزاداری،  در جمع مسئولان هیئات  تبلیغات اسلامی  مدیرکل  و  شهر 

عزاداری&zwnj;های حسینی از رگ گردن خبر داده بودند.

&laquo;بخاطر عزاداری ما نباید خیابان&zwnj;ها مسدود شود و حداقل اگر در خیابان عزاداری می&zwnj;کنیم، باید
همکاری&zwnj;های لازم را با ماموران راهنمایی و رانندگی داشته باشیم. مدح&zwnj; و تمجیدهای بی&zwnj;معنا،
آهنگ&zwnj;های مبتذل، به&zwnj;کارگیری شیوه&zwnj;های غلط برای گرم&zwnj;کردن مجلس، کینه&zwnj;ورزی و
اختلافات مذهبی از جمله آسیب&zwnj;های عزاداری&zwnj;های ماه محرم است. دشمنان می&zwnj;خواهند به
عزاداری&zwnj;های ما آسیب وارد کنند و ما باید بیش از پیش مراقب باشیم.&raquo; این جملات حجت&zwnj;الاسلام
و المسلمین دکتر آل&zwnj;هاشم مدام از جلوی چشمم عبور می&zwnj;کنند و با چشم خودم می&zwnj;بینم که به
جایی نمی&zwnj;رسند. مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هم خواسته بود عزاداری&zwnj;های امسال قرآن&zwnj;محور
و مسجدمحور باشند دوباره صدای طبل&zwnj;ها بلند می&zwnj;شود و دیگر نمی&zwnj;گذارد به این صحبت&zwnj;ها

فکر کنم.

دکه&zwnj;ای درست شده و در آن برای عزاداران چایی پخش می&zwnj;کنند. این را وقتی فهمیدم که رد صدها لیوان
در زمین ولوشده را گرفتم و به دکه رسیدم. به فردا ۵ صبح فکر می&zwnj;کنم که رفتگران چقدر باید کار کنند.

پیرزنی را می&zwnj;بینم که دقایقی پیش مقابل بساط طوق&zwnj;گردانی دیده بودمش که داشت میان ازدحام
جمعیت غرق می&zwnj;شد. حالا گوشه&zwnj;ای ایستاده و اشک می&zwnj;ریزد. نزدیک&zwnj;اش می&zwnj;روم.

نمی&zwnj;دانم چرا یک&zwnj;دفعه شبیه پسرش می&zwnj;شوم.

-سلام مادرجان. تونستی پولت رو به طوق ببندی؟

-آره مادر

-پس چرا ناراحتی؟

-دستم درست و حسابی بهش نرسید. انگار قسمت نبود. دادم به یه مرد پولم رو اون بست.
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ساعت ۱۲:۳۰دقیقه است. به گوشی&zwnj;ام نگاه می&zwnj;کنم که بارها زنگ خورده و ندیده&zwnj;ام. به سرعت
سمت خانه روانه می&zwnj;شوم. اما مگر سرعت دست خودم است؟ دوباره سعی می&zwnj;کنم از لابه&zwnj;لای
مردان و زنان بسیاری که چهره شب را از او گرفته&zwnj;اند عبور کنم. می&zwnj;رسم به مسجدی که درست همسایه
خانه&zwnj;مان است. در مسجد بسته است. هیچ&zwnj;کسی آن حوالی نمی&zwnj;چرخد. سوت و کور نیست چون
چندصدمتر آن&zwnj;طرف&zwnj;تر دسته&zwnj;جات گرد هم جمع شده&zwnj;اند و صدای طبل و سنج ...شان از اینجا
هم به گوش می&zwnj;رسد. مسجد چهره دلشکسته&zwnj;ای به خود گرفته. باد پرچم&zwnj;های سیاه را تکان
می&zwnj;دهد. مسجد چقدر دلش می&zwnj;خواهد در عزاداری امام حسین شرکت کند. کاش دسته&zwnj;ها کمی

نزدیک&zwnj;تر می&zwnj;آمدند.
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